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  آرمان شاعر
  هاي ادبي بهارنگاهي به نظريه

  ∗زادهدكتر علي كريم
  چكيده

الشعراي بهار در عرصة ادبيات، كه از       تقي ملك فكري محمد هاي  يكي از زمينه  
گيرد، تأمل دربارة ماهيـت شـعر   قريحة سرشار و ذوق انتقادي او سرچشمه مي    

گمان با آراء   اين تأملات گاه چنان دقيق و باريك است كه بي         . و شاعري است  
  .كندپردازان ادبي غرب همسري و برابري ميهاي نظريهو انديشه
شـان  همـة گـستردگي و تنـوع      هاي ادبي بهار با   سجم انديشه ـق و من  ـقيبررسي د 

نظـر  د و طرح چارچوبي معين، ناممكن بـه       ـي جدي ـهاي ادب هـبه نظري توجهبدون
  .رسدمي

  .رئاليسم، رمانتيسم، شكل و فرم هنر و تأثير ادبي: هاواژهكليد

                                                 
  نورعضو هيئت علمي دانشگاه پيام ∗
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  مقدمه
. دبي تاريخ معاصر است   هاي سرشناس سياسي و ا    الشعراي بهار يكي از چهره    ملك

 او را بـه  ماننـد بستگي و شيفتگي و احاطة بي دل،چند گذرا به آثار استاد   نگاهي هر 
  .دهد تاريخ و فرهنگ ايران نشان مي،زبان و ادب فارسي

حـدي فـراوان و متنـوع       وسعت تتّبعات بهار در حوزة تاريخ، ادب و سياست به         
رو، در  ايـن از. پـذير نيـست   امكـان گفتن از همة آنها در يك نوشته        است كه سخن  

  .كنيمهاي انديشة او اشاره كنيم تا به يكي از جلوهجستار حاضر تلاش مي
هاي ارزشمند ادبي كه شامل تصحيحات دقيق نسخ و تحقيق در           كنار پژوهش در

فـروغ انديـشة    هاي پر ها و جلوه  از اسلام است، يكي ديگر از زمينه      پسوادب پيش 
 تـصوير مجملـي از      بنـابراين  ؛تـمل در حوزة فلـسفة شـعر اس ـ       بهار، بررسي و تأ   

 تا درپرتو آن به شرح دقيـق        ارائه شده بندي آنها   هاي ادبي و چگونگي بخش    نظريه
  .هاي بهار بپردازيم انديشه بررسيو

  هاي ادبي و ديدگاه بهار در ماهيت شعرنظريه
اي گريختهوهاي جسته دگاههاي كمدي آريستوفان، دي   ها و نوشته  نامهاينكه در نمايش  با

منـد  صورت نظام دربارة طبيعت و ارزش ادبيات نقل شده، اما نخستين فيلسوفي كه به           
 ،از افلاطـون  پـس . اسـت هاي ادبي سخن گفتـه، افلاطـون بـوده        راجع به نقد و نظريه    

نظـر  . تر از استادش بيـان كـرد   آراء خود را دقيقفن شعر در كتاب   ،شاگردش، ارسطو 
دو فيلـسوف مـشتركاً     ت در نقطة مقابل انديشة افلاطون قرار دارد، اما هر         ارسطو درس 

  .دانستندمي) تقليد(مادة شعر و ادبيات را محاكات 
 اما ارسطو بر ايـن   1دانست،گرفتن از حقيقت ناب مي    افلاطون محاكات را فاصله   

آور اسـت و مخاطـب حتـي بـا ديـدن            باور بود كه محاكات در شعر اساساً لـذت        
 همـين   2.رسـيد  لاشة يك مردار نيز به آن لذت و سرخوشي هنري خواهـد            تصوير
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آن داشت تا شاعران را     برداري ناقص شعر از حقايق عالم مثل، افلاطون را به         نسخه
زعـم   امـا بـه    3وار بدانـد،  از مدينة فاضله طرد كند و آنان را افرادي ملهم و ديوانـه            

ها شـاعر   ـد؛ تن ـ ـكن ـهنمون مـي  ارسطو همين ديوانگي، شاعران را به دل حقيقت ر        
شدگي به درون آلام بشري نفوذ كـرده،        خودتواند در عالم شيفتگي و ازخود بي      مي

  .بديل خود محاكات كندآنها را با قريحه و ذوق بي
 ـ ـرب ش ـ ـ بر تأثير مـخ ـ   ،جمهورافلاطون در قسمتي از كتاب       وانان ـرروي ج ـ ـعر ب

خطـر  شعرهايي كه دولت يونان آن را بـي       از اشعار اخلاقي و     تنها برخي . كندتأكيد مي 
 ارسطو برخلاف استادش، بر اين 4.شدن را در مدينه فاضله دارد   داند، مجوز خوانده  مي

 ـايشـك نم ـ ـماشاي ي ـباور بود كه خوانندگان و تماشاگران با خواندن شعر يا ت           امه ـن
شـان  )سيـارس ــاتـك(شوند و اين امر درنهايت به پـالايش درونـي           شدت متأثر مي  به

   5.شود؛ چنين شخصي ديگر دنبال اعمال فرومايه و ناشايست نخواهد رفتمنجر مي
گذاري ما را به ادبيات     تواند صرفاً دليل ارزش   برداري از طبيعت نمي   محاكات و نسخه  

ارسـطو  . گيردگـاهي فرم و شكل هنر نيز در كانون علاقه منتقدان قرار مي           . توجـيه كنـد 
كند؛ حركات ظريف و اسـتادانة       به فرم و شكل هنر توجه مي       ،شعر فننيز در قسمتي از     

 در نقاشـي جايگـاه مهمـي دارد و حتـي            ها آن يجاها و استفادة به   مو، آميختگي رنگ  قلم
   6.سازدبه هنر معين ميگذاري ما را نسبتگاهي نوع ديدگاه و ارزش

 و ارسطو دربارة    هاي افلاطون وجود اختلاف و تقابل در انديشه     رسد با نظر مي به
ادبيات، هردو فيلسوف در چهار عنـصر اصـلي، كـه در سـاخت و آفـرينش شـعر        

  :از است آن چهار عنصر حياتي عبارت.  است، اشتراك نظر دارنددخيل
   شاعر يا هنرمند؛ كسي كه بايد شعر را بسرايد يا چيزي را تصوير كند،-1
  وي نقاشي، شعر يا متن؛ شكل عيني يك قطعه شعر يا يك تابل-2
   كند،خواننده؛ كسي كه با خواندن متن متأثر شده، خود نيز در خلق معنا دخالت مي -3
  .يابد جهان؛ واقعيتي كه در هنر بازتاب مي-4



 
 

  

  
41 

كردن يكي از عوامل چهارگانة مـذكور،       درطول تاريخ نقد ادبي، توجه و برجسته      
اجمـال  اينجـا بـه   در  . اسـت دهـي ش ـكرد خاص ادب  منجر به پيدايش مكتب يا روي     

پيوند با آن   هاي ادبي بهار در   آن ديدگاه ازكردها را توضيح داده، پس    كدام از روي  هر
  .دشدكرد خاص تشريح خواهروي

  : (Mimetic Criticism)ـ نقد محاكات الف
و چگـونگي بازتــاب آن در اثــر هنـري           ) جهـان (كرد دنياي خـارج     در اين روي  

  . گيردبررسي قرار ميمورد
عنـوان يـك محاكـات،    اي است كه در آن اثر ادبـي بـه    عقيده« قد محاكات ن

اسـاس  . رودشـمار مـي   نمايي از جهان بيروني و زندگي بشري به       بازتاب و باز  
 كـه ادبيـات آن را       ،)جهـاني (اي  نقد با صحت و درستي نمايش موضوع مـاده        

  7».كار داردوكند يا بايستي بازنمايي كند، سربازنمايي مي

تماعي و سياسـي سـخن      ـته واقعيات اج  ـري از يك دس   ـر اثر هن  ـ است كه ه   بديهي
فته است كـه واقعيـات      ـه نه ـن نكت ـان در اي  ـوفـلسـش بنيادي في  ـا پرس ـ ام ،ويدـگمي
ايي را بايد منعكس كند؟     ـهيابد؟ هنر چه واقعيت   ر بازتاب مي  ـو در هن  ـكل و نح  ـشهـچبه

  ...نقشي در تكوين هنر دارد؟ و محيط و انقلابات اجتماعي و سياسي چه 
خود مشغول  دان را به  ـهاي فلسفي از ديرباز ذهن بسياري از انديشمن       اين پرسش 

دست و تفكر دربارة آنهـا شـالودة اصـلي          اينهايي از امروزه نيز پرسش  . بودساخته
  .دهدمكتب رئاليسم را  شكل مي

خـستين كنگـرة    او در ن  . گرايـي در ادبيـات اسـت      دار سرسخت واقـع   بهار طرف 
زعم او، تداوم حيات    به. كند بر تأثير انقلاب در ادبيات اشاره مي       8نويسندگان ايران 

هاي نويني را   هاي انقلابي افق  جنبش. ادبي درگرو حيات اجتماعي و سياسي است      
كـه نهـضت مـشروطه موجـد        طـور گـشايد؛ همـان   روي نويسندگان و شعرا مي    فرا

  .تحولات ادبي در ايران شد
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به باور بهار، حوزة دين و دربار ديگـر         . نة اصلي ادبيات تودة اجتماع است     پشتوا
  : استآن توانايي و استطاعت لازم خود را براي حمايت از ادبيات ازدست داده

رسيده است كه بايـستي ايـن فـن ازطـرف خـود ملـت               ولي ايامي فرا  ... « 
دي آنهـا   حمايت شود و مردم دريابند كه حيات سياسي و اجتمـاعي و اقتـصا             

رهين زبان و ادبيات آنهاست و براي بقاي شخصيت ملي و اسـتقلال سياسـي               
  9».خود بايد از نويسندگان و گويندگان با علاقه و التهاب تمام حمايت نمايند

 پيونـد    به ،»تأثير محيط در ادبيات   «عنوان  اي تحت راني، بهار در مقاله   اين سخن برعلاوه
در اين مقاله، نگارنـده نخـست منظـورش را از           . كندسوية هنر و واقعيت اشاره مي     دو

هوا، وقبيل آب ، از »مؤثرات طبيعيه «كند؛ او محيط را شامل      روشن مي » محيط«اصطلاح  
  .داندمي... غذا، محل، افكار ديني، علمي و سياسي، حوادث تاريخي و 

تنها مؤثر ادبيات محيط است؛ محتواي شعر شـاعراني كـه در محيطـي عـاري و                
هـاي  كنند با شعر شاعران متعلـق بــه سرزمــين         ي از مناظر طبيعت زندگي مي     خال

گشا متفاوت است؛ روحية مردمان غالـب يـا فـاتح بـا روحيـة ملـت               سرسبز و دل  
  : مغلوب يكسان نيست

وفـايي معـشوق و   يك شاعر عاشق، در يك ملت مغلوب و متملق بيشتر از بي     «
 ملت فاتح و متكبر بيـشـتر از        مرگ عاشق سخن رانده و يك شاعر عاشق در يك         

  10».نمايدهاي وصل و لذت ديدار يار و صداقت معشوق بحث ميشب

گيرد، اين است كه تغيير و تجديـد ادبيـات،          اي كه بهار از اين مقدمات مي      نتيجه
  : گويدريشه در دگرگوني محيط و تحول اجتماع دارد؛ او مي

كس قـادر بـر تغييـر        هيچ اين است تأثير محيط و اين است مادة ادبيات و         «
برابر خود نشانيده   بود، جز محيطي كه ملت را در      روح ادبي ملت خود نخواهد    

پس براي اصلاح ادبيات يك ملت بايد اول به اصـلاح           . دهدو آن را تعليم مي    
   11».محيط پرداخت
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محيط و تأثير بلافـصل آن در ادبيـات، در          با درنظر گرفتن اهميت تحول و تغيير      
. گيـرد بررسي قرار مـي   ي چگونگي و ماهيت خود تغيير و تكامل مورد        مباحث بعد 

بـودن  فرضية تدريجي . اساس و پاية هستي بر تغيير و تكامل تدريجي استوار است          
هـاي افراطـي روزنامـة تجـدد        اي بود كه درمقابل گرايش    حقيقت انديشه تكامل در 

  .بودعلم كردههاي انقلابي و سريع اعتقاد داشتند، قد تبريز، كه بر خيزش
عقيـده اسـت كـه تجديـد و          ايـن  ، بهـار بـر    »اعتقاد در اطراف مرام ما    «در مقالة   

او در پاسـخ بـه نويـسندگان        . دهـد طور آرام رخ مـي    پيشرفت ادبيات تدريجاً و به    
متـابع  «نويسد كه نـوگرايي     روزنامة تجدد كه خواهان انقلاب در ادبيات بودند، مي        

 و ما نيـز در روزگـار خـود تـابع     12».ياج و امكان بود   اوامر محيط، سير تكامل، احت    
مـا  . كنـد ايم؛ احتياج و امكان عصر ما، سير تكاملي ما را مشخص مـي            همين قاعده 

هاي ناگهاني و انقلابـي     توانيم از چنبرة احتياج و امكان فراتر رفته و با خيزش          نمي
  .به تجديد و نوآوري ادبي برسيم

گرايي در ادبيات و تأثير محـيط و تكامـل           واقع توان گفت، بهار بر   درمجموع مي 
دست تأثير بسزايي در تكـوين و       اينگمان، مباحثي از  بي. تدريجي آن اعتقاد داشت   

  .تثبيت ادبيات رئاليسم در ايران گذاشت

  : (Expressive Criticism)نقد بياني ) ب
  گيري نقد بياني با نويسنده يا آفرينندة اثر هنري است و جهت

كند كه شعر بيان، طغيان، يا نمودي است از احساسات معين مي«ياني نقد ب
ي را ـر ادبـكند تا اثاين گرايش سعي مي. يا درواقع توليد تخيل شاعر است

ي او ـر يا حالت ذهنـصي شاعـش شخـميزان خلوص و صداقت يا بينبه
 خوي و تجربياتونقد بياني اثر را سندي از خلق. قضاوت قرار دهدمورد
آگاهانه، خويشتن را در آن آگاهانه و ناخودداند كه خودژه نويسنده ميـوي

   13».كندمتجلي مي
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» خـود احـساسات نيرومنـد     بـه طغيان خـود  «وردزورث، شاعررمانتيسم، شعر را     
جـاي شـعر بـه شـاعر توجـه دارد؛           در اين تعريف، وردزورث بـه     . كندتعريف مي 

اثر طغيان عواطـف خـويش بـه         و در  خود شده خود بي كه در لحظة خاص از    كسي
هـا بـر نقـد بيـاني        كـل آراء رمانتيـسم    عقايد وردزورث و در   . پردازدخلق شعر مي  
ديدگاه آنان، معناي حقيقي شعر با ارجاع بـه درون و ذهـن شـاعر               از. استوار است 

  .شودكشف و درك مي
خـواني  هم) نينقد بيا (ها  گيري از نظرية ادبي بهار با عقايد رمانتيسم       يك جنبة چشم  

وسـيلة  كند تا معياري را عرضه كند كه بـه        ، بهار تلاش مي   »شعر خوب «در مقالة   . دارد
او نيز مانند وردزورث  به خودجوشـي و         . مرز شعر خوب از بد شناخته شود      وّآن حد 

  : نويسدخود و ناآگاهانة ذوق شاعر تكيه كرده، ميبهطغيان خود
 انفعالات و احساسات رقيقه يـك انـسان         بايد فهميد كه شعر نتيجة عواطف و      «

پس شعر خوب چيزي است كه از احساسات، عواطف و          . حساس متفكري است  
 پرهيجان و لمحـة گـرم       ،انفعالات و از حالات روحية صاحب خود، از فكر دقيق         

  14».كندحرارتي حكايت ميجوش و يك خون پرشدة يك مغز پرتحريك

بندهاسـت؛ شـاعري كـه     وآزادي آن از قيد   زعم بهار، شرط اصلي طغيان روح،       به
گـذاري، شـاهي را مـدح كنـد، شـعرش فاقـد             جبار در روز عـيد يـا زمـان تـاج       بالا

  .بودهاي شاعرانه خواهدخروشوجوش
كـس  بـودن آن اسـت؛ هـيچ      ريـي، ذاتي و فط   ـيكي ديگر از خصايص طغيان روح     

عراي فحول اكتساب كند؛    هاي ش طريق خواندن ديوان  تواند اين صفت فطري را از     نمي
   .روح حساس شاعر عطيه الهي است

توان شـعر  زور علم و تتبع نمي به. وقت تولد شاعر باشد   شاعر آن است كه در    «
تقليد الفاظ و اصطلاحات بزرگان و دزديدن مفردات و مـضامين مختلفـة             . گفت

شـعر  شود نـام آن را      كردن، كار زشت و نالايقي است و نمي       هم تركيب مردم و با  
كه اخـلاق او    كه از كودكي شاعر نيست، كسي     كه طبع ندارد، كسي   كسي. گذاشت
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كه هيجـان و حـس      تر و بزرگوارتر نيست و بالاخره كسي      از مردم عصرش عالي   
   15».تواند شاعر باشدكس نميدهنده ندارد، آنرقيق و عاطفه تكان

 بـسيار مهـم و      كه ديديم، جايگاه قريحه و ذوق در نظريـة ادبـي بهـار            طورهمان
تواند شعري بسرايد، امـا ذوق احـوالي   بنيادين است؛ تا شاعر برسر ذوق نيايد نمي     

لازمـة بـرانگيختن و تحريـك       . كنـد است كه در شرايط خاص بر شاعر جلوه مـي         
بهار در مقالـة    . دوبارة ذوق و حال شاعرانه كشف و تكرار آن شرايط خاص است           

 دربارة چگونگي برانگيختن قريحـه      16،»حهالكليك و استحثاث قري   «جالبي باعنوان   
  :كنداو درآغاز مقاله شعري را از عنصري نقل مي. كندبحث مي

  مست چون گردم معاني در دلم حاضر شود
  كه گردم هوشيـارگهوز دلــم غايب شود آن

رسـد  بهار در تحليل اين شعر و ارتباط ناهوشياري با سرودن شعر، به اين نتيجه مي              
اعراب از اين   . اعري محركي لازم است تا او را برسر ذوق و حال آورد           كه براي هر ش   

  .اندكردهياد مي» استحثاث قريحه«حالت با اصطلاح 
شان هاي شعرا متفاوت است؛ برخي با تماشاي باغ و رفتن به صحرا طبع            محرك

  .آيد و گروهي با نوشيدن چاي و تدخينجوش ميبه
، بهـار از قلـب لطيـف و حـساس شـاعر             »قلب شاعر «در مقاله ديگري باعنوان     

او در  . اسـت گويد؛ قلبي كه هنوز بر ضخامت و سختي آن افزوده نـشده           سخن مي 
: كنـد حكايـت مـي   چنين  اينعنوان يك شاعر    اين مقاله از سادگي عواطف خود به      

بودم كـه از ديـدن و احـساس    چه خوب بود من داراي قلبي سخت و سنگين مي   «
   17».شدمهاي قلبي دچار نميلهناملايمات روزمره به نا

تركيبـات  جاي بررسي جزالت الفاظ و پختگي سـبك و حـسن          در نگرش حاضر به   
واقـع، ايـن    در. شـود يك اثر به عواطف صميمي و اخلاق پسنديده شاعر توجـه مـي           
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دارد كه منبع و سرچـشمة شـعر را در روح عاصـي شـاعر               آن مي كرد منتقد را بر   روي
اين عقايد بهار در    . را تصـويري از دنيـاي درون شاعر بداند      وجـو كنـد و آن     جـست

گيري شاعران رمانتيسم دورة    حوزه، تأثير بسزايي در سير رمانتيسم ايران نهاد و جهت         
  .آن را مشخص و معين كردازمشروطه و پس

  :(Pragmatic Criticism)نقد كاربردي ) پ
 ـ    ) كاتارسـيس (نظرية پالايش درونـي       ـ ـن ــرد و تـأثير ه    ـارسـطو بـر كاب رروي ـر ب

قد ادبي ـعرصه ن در اين نظريه پاي خـواننده و مخـاطب در. مخاطب استوار است  
اثر هنري چيزي اسـت     «كرد حاضر بر اين باور مبتني است كه         روي .شودگشوده مي 

شناختي، تعلـيم و    كند تا تأثيرات معيني را از مخاطبان مانند لذت زيبا         كه تلاش مي  
   18».دست آورد و احساسات را بهيا انوع عواطف

 ـ ـن در فرآين  ـه معناي مت  ـت ك ـن اس ـر اي ـرض ب ـردي ف ـد كارب ـقـدر ن  ت ـد قرائ
 ـ     شود و مخاطب بيش   يـآن حاصل م   ف و خلـق آن     ـر در كـش   ـاز خالق و خـود اث
  .نقش دارد

او . دانـد آن مـي  » كـردن خوب تهيـيج  «بهار نيز يكي از شرايط شعر خوب را در          
  : نويسدمي

هر شعري كه شما را     . ر شعري كه شما را تكان ندهد به آن گوش ندهيد          ه«
هر نظمي كه به شـما يـك يـا          . نخنداند يا به گريه نيندازد، آن را دور بيندازيد        
   19».چند چيز خوب تقديم ننمايد بدان اعتنا ننماييد

خـوبي  مقدار هم به  بهار دربارة تأثير شعر بر مخاطب كمتر بحث كرده، اما همين          
  .رساندشناختي ميهنري و زيبا» تأثير«نظر او را دربارة ماهيت مق فكري و دقتع

هـاي دريافـت، تأويـل و نقـد         اسـاس نظريـه   ودست پايه اينهايي از امروزه انديشه 
  .دهدخوانندة محوري را شكل مي
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  : (Objective Criticism)نقد عيني ) ت
در . كردمتني توجه ميمسائل فرااز خود متن به  منتقد بيش،كردهاي پيشيندر روي

  .گيردنقد عيني خود متن در كانون توجه منتقد قرار مي
نفـسه از ارجاعـات بيرونـي ماننـد ذهـن           چيز في عنوان يك يك اثر ادبي به   «

عـوض منتقـد،    در. شـود شاعر، واكنش خواننده و جهان بيروني آزاد و رها مي         
 ـ، بـسنده ـ خودچيزِ عنوان يكاثر هنري را به  خـود ــ  در ـ  دنيـايِ  و ستقلم

هـم بـافتگي،    كند و اثر هنري صرفاً با معيارهاي درونـي؛ ماننـد در           تعريف مي 
 ـ  ـپوازن، يك ـجام، ت ـانس ماميت و پيونـد درونـي عناصـر مركـب          ـارچگي و ت

    20».گيردبررسي و داوري قرار ميمورد

ن بيـان  قافيه، فنون بلاغت و صناعات ادبي و ف   و مباحث مطرح در علم عروض    
تـرين اجـزاء اثـر تـا كليـت آن را            پردازد و از كوچك   رم هنر مي  ـكل و ف  ـش كه به 

  .گيردكل در حوزة نقد عيني قرار ميكند، دربررسي مي
دار سرسخت او در عمل و نظر طرف. استبهار نيز در شكل و فرم هنر تعمق كرده

پسندد تا در ي مي فرآيند تجدد و تحول ادبي را در سطح محتوا و معن؛معني است
او در منازعات بين سنت و نوآوري راه چاره را تنها در . هاي شكلي و عينيحوزه

روي هـاي جديد بربـردن منـظرهبالا«: نويسدداند و مياصلاح معنوي ادبيات مي
   21».هاي كلاسيكي قديمبنيان

ظ ـف ــي بــر ل   ـعن ــ، م »ديدـر ج ـ ـديم و شع ـ  ـالفاظ و معاني شـعر ق ـ     «در مقالة   
تـر از   زعم بهار، انسان فطرتاً به حقـايق و معـاني محتـاج           به. استشدهرجيح داده ـت

كـاري و   كار بردن صنايع و قيود لفظي نوعي بـي        منظر به ايناز. صور و الفاظ است   
  .آيدشمار ميبه» عدم مقدرت اشخاص در اداي حقايق«

ادامـة مقالـه مـذكور، او    در. دهدنقد قرار مي  گرايي را مورد  گراست و فرم  بهار معني 
  : نويسدخان، مي، نوشتة ميرزا مهديدرة نادرهدربارة 
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خان، منشـي و كاتـب شـهير نادرشـاه،        رسد كه ميـرزا مهـدي   جايي مي كار به «
اي روح و فكـر او پيـرو لفّـاظي و           انـدازه قدري در عالم الفاظ مـستغرق، و بـه        به

يـك از   توانـد هـيچ   ده كه نمـي   هاي بس مكرر بو   پردازي و سجع و قافيت    عبارت
حقايق و جزئيات و پسيكولوژي عمليات آقاي بزرگ خود را با دقايق فتوحـات              

   22».به ما بفهماند... ها بود،همه موفقيتها و اخلاق عاليه كه عامل آنو زيردستي

هـاي  پـردازي هاي مكـرر و عبـارت     البته منظور بهار از شكل و لفظ همان لفاظي        
  .ي است تا ساختار عيني متنمعمول در نثر فن

توان در كتاب ارزشمند    گرايانة بهار را مي   هاي شكل ترين انديشه بيشترين و دقيق  
لحـاظ   ادبي را بـه    ركند تا آثار مشهو   او در اين كتاب تلاش مي     .  يافت شناسيسبك

تأمـل در   . دـده ـبررسـي قـرار     مـورد ) لغات، تركيبات و دسـتور    (ساختار صوري   
لحـاظ  تنهـا از  رساند كه متـون ادبـي را نـه        ا به اين نتيجه خواهد    شناسي، ما ر  سبك
  .منظر سبك، شكل و شيوة بيان هم مطالعه كردتوان از بلكه مي،محتوا

  سخن آخر
زمينة ماهيت شعر و شاعري جامع،      هاي فلسفي بهار در   كه ديديم، انديشه  طورهمان

و » ينيـنقـد ع ـ  «كـرد   يكردهاي ادبي بـه دو رو     بين روي او از . دقيق و عميق است   
گيرتـرين و بيـشترين     چـشم اما  است،  طور كوتاه و گذرا پرداخته    به» نقد كاربردي «

تـوان  مجمـوع مـي   در. است» نقد بياني «ويژه  و به » نقد محاكات «به   مباحث مربوط 
پـردازان ادبـي در تـاريخ       تـرين نظريـه    بزرگ  از  حتيّ تقي بهار را نخستين و    محمد

  .معاصر ايران دانست
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  هانوشتپي
 .564، صجمهور: ـ افلاطون1

 .117، صفن شعر: ـ ارسطو2

 .1313ح لطفي، ص. ، ترجمه از مدوره آثار: ـ افلاطون3

 .175، صجمهور: ـ افلاطون4

 .121همان، ص :ـ ارسطو5

 .118ـ همان، ص6
7- M.H, Abrams: A Glossary of Literary Terms, P40. 

 .ويج نوعي رئاليسم سوسياليستي بودـ هدف اصلي كنگره، تر8 

 .7، صنخستين كنگره نويسندگان ايرانـ 9

 .172، ص4، شمجلة دانشكده: ـ بهار، محمدتقي10

 .177ـ همان، ص11

 .116، ص3 ش،ـ همان12

13- M.H, Abrams: همان،   P41 . 
 .284، ص6همان، ش:  بهار، محمدتقي-14

  .355، ص7 ش، همان-15
 .571، ص12و  11 ش، همان-16

 .277، ص2، جبهار و ادب فارسي:  گلبن، محمد-17

   :M.H, Abrams -18همان.
 .285، ص6همان، ش: بهار، محمدتقي -19

  :M.H, Abrams -20همان.

  .121، ص3همان، ش:  بهار، محمدتقي-21
 .511، ص10 ش، همان-22
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